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 بررسي فقهي ضمان ناشي از انتقال بيماري مسري

1سيد مجتبى ميرتبار

 چكيده

هاي واگيردار با ماهيتي نوعاً كشنده تهديدي عليه امنيت سلامت شـمردهع بيماري شيو
از انتشار مي در نتيجه جلوگيري و شوند؛ بنابراين كنترل رفتار بيماران، محدودسازي آنها

از مسائل مهم حوزة پزشكي است  در ميان افراد جامعه، از تـدابير. آن در اين راستا يكي
در كنترل بي و ضـمان راهبردي ـ كيفري آور بـودن ماري، توجه دادن به مسئوليت مدني

از بيماري در آموزهبر اين اساس پرسش پيش. هاستانتقال اين نوع هايرو آن است كه
و انتقال بيماري مسري بـه ديگـران  در صورت رعايت نكردن وظايف شهروندي ديني،

ق چه مسئوليت  در از بـال خـسارت هايي متوجه فرد ناقل است؟ آيا ضمانتي هـاي ناشـي
مي بيماري متوجه فرد انتقال  هـاي رسد اگرچه جبران خـسارت دهنده خواهد بود؟ به نظر

مي مستند به انتقال  هايي مانند ميزان رود؛ اما ويژگي دهندة بيماري، امري مسلمّ به شمار
از آلودگي، دشـواري  و جهل طرفين در احـراز، اسـتناد كشندگي بيماري، علم و هـايي را

از اين از آن پديد آورده است؛ و ضمان حاصل به اثبات نوع مسئوليت در نوشتار حاضر رو
و با بهره ـ اجتهادي از منـابع كتابخانـه روش تحليلي هـاي اي بـه بررسـي حالـت گيري

و كشندگي آن  از بيماري خود و نتيجه آن شد كه اگر فرد گوناگون انتقال پرداخته است
ع  و از عملكرد وي بـا آگاهي داشته باشد مداً با انتقال بيماري موجب فوت ديگري شود،

در مـواردي كـه بيمـاري كـشنده عنوان قتل عمد ياد مي  و و سزاوار قصاص است شود
و منجر به قتل شود، شبه  در نباشد و و محكوم به پرداخـت ديـه خواهـد بـود عمد است

ان  و با از بيماري خود آگاهي نداشته باشد تقال موجب فـوت ديگـري نهايت اگر شخص
او خطاي محض به شمار مي بر عهدة عاقله استرودشود، عمل . كه ضمان آن

.بيماري مسري، سرايت، ضمان، استناد: واژگان كليدي

 mmirtabar@yahoo.com.:پژوه گروه فقه پزشكي مركز فقهي ائمه اطهار دانش.1

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(يازدهم، شماره ششمسال )1398بهار

 31/6/1399: تاريخ ارسال
 8/11/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

كنندة امنيت سلامت در دوران حاضـر بـه هاي واگيردار يكي از عوامل تهديد بيماري

ا شمار مي  ها ممكـن اسـت سـطح ين نوع از بيماريآيند؛ چراكه بر اثر سرعت انتقال

و به يك مشكل جدي تبديل شود گسترده بر همـين اسـاس. اي از جامعه آلوده شود

از دولت و سـركوب كـردن ايـن نـوع و ضـوابط گونـاگوني بـراي كنتـرل ها تدابير

مي بيماري و نحوة رفتار ها به كار گيرند كه محور برخي از اين تدابير مربوط به بيمار

اي ايمن پديد آيد؛ چراكه هر كـسي از ايـن جامعه است تا بدين وسيله جامعه او در 

و همگـان نيـز وظيفـه  و ايمن زنـدگي كنـد حق برخوردار است كه در جامعة سالم

. دارند به حقوق ديگران احترام بگذارند

و تنبـه دادن بـه ضـمان آور بـودن اعمـالي كـه سـلامت جلوگيري از وقوع جرم

مي روبه ديگران را با خطر  و رو كند، از جمله تدابيري است كه نقشي مؤثر در كنترل

و تبيين آن امري ضروري بـه شـمار قطع زنجيرة انتقال بيماري دارد؛ از اين  رو طرح

تـوان شـاهد قـوانيني بـود كـه هاي ديني نيـز مـي از همين رهگذر در آموزه. رود مي

ج نشان و توجه به اين تعهـد دهندة لزوم تعهد افراد به سلامت افراد ديگر امعه است

مي زماني اهميت بيشتري مي  توان با انجـام يابد كه با روشن بودن عوامل درگيركننده

ميـزان تأثيرگـذاري. اعمالي از سوي بيمار، اقدامات مؤثري در پيشگيري آن داشـت 

و پايبندي به اين تعهد در حدي اسـت كـه منـشأ نوشـته  در پذيرش هـاي بـسياري

مي راستاي ايمن  مـسئوليت مـدني«توان بـه سازي جامعه شده است كه از جمله آنها

بخشي ديگـران بـه اشاره كرد كه از بعد ايمني» هاي واگيردار بيماران مبتلا به بيماري 

و ارشــاد، بــه بررســي مــسئوليت بيمــار پرداختــه اســت  در نوشــتة. واســطة اعــلام

» گير در پرتو قاعدة تحذير هاي همه سنجي رفع مسئوليت مدني ناقلان بيماري امكان«

و رفع مـسئوليت بيمـاران، واكـاوي و اثر آن در ضمن قاعدة تحذير نيز هشداردهي

و عامل ايجاد. شده است  و احراز رابطة جرم اتفاق افتاده و چگونگي انتساب كيفيت

در«هايي است كه در نوشتة آن نيز از جمله بررسي  نحـوة احـراز مـسئوليت كيفـري

و جرايم قابل انتسابهاي واگ بيماري و تبيين شده است» يردار . طرح
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مي با عنايت به پيشينة بيان تـوان بـه كاسـتي پژوهـشي فقهـي بـا تأكيـد بـر شده

آوري در انتقـال بيمـاري واگيـردار دسـتو توجه به مسئلة ضمان» مسئوليت بيمار«

ن جامعـه، يافت كه توجه به قدرت بازدارندگي آن در اصلاح رفتار فرد بيمار در ميـا 

از همـين رهگـذر. كنـد ضرورت پرداختن به چنين بحثي را بيش از پيش روشن مي

هـاي دينـي چـه شود، آن است كه از نگـاه آمـوزه پرسشي كه در اين ميان مطرح مي 

تـوان يـك بيمـار را در انتقـال وظايفي متوجه فرد بيمار است؟ به بيان ديگر آيا مـي 

و در نتيجه خسارت  هاي ناشي از آن مقصر دانست؟ بدين منظـور بيماري به ديگران

و روش در نوشتار حاضر كه با تكيه بر گردآوري اطلاعات به صـورت كتابخانـه  اي

ـ تحليلي سامان يافته است، نخست مفاهيم تأثيرگذار همانند ضمان، رابطـة  توصيفي

و بيماري  و جه هاي واگيردار در بحث بيان مي استناد و سپس با توجه به علم ل شود

هـاي گونـاگون انتقـال بـا در نظـر گـرفتن فرد ناقل به وضع بيماري خود، صـورت

و خطـا تحليـل مـي ملاكات عمد، شبه  آن عمـد گـاه مـسئوليت ناقـل دربـارة شـود؛

مي خسارت . شود هاي واردشده تبيين

 ضمان.1

ج 1410جـوهري،(ضمان در لغت به معناي كفيـل شـدن ص6، و)255، ، شـامل بـودن

ج 1404فارس، ابن(دربرگرفتن ص3،  آمده است؛ بنابراين از مجمـوع ايـن معـاني)372،

و پـذيرش مي توان نتيجه گرفت كه ضـمان در معنـاي لغـوي، داراي مفهـوم تعهـد

تـوان بـه معـاني گونـاگوني دسـت دربارة معناي اصطلاحي نيز مـي. مسئوليت است 

و جبر يافت؛ به طوري كه كاشف  ان خسارت معنـا الغطاء ضمان را به تدارك، تحمل

ج 1422نجفي،(كرده است  ص1، سيد محسن حكـيم نيـز ضـمان را بـه معنـاي.)262،

و جبران آن به صورت مثلي يا قيمـي دانـسته اسـت عهده حكـيم،(دار شدن مال غير

ص بي آن.)119تا، و انتقال ذمه معناي ديگري است كه برخـي فقيهـان بـه اشتغال ذمه

در: نگاردي مي اند، آخوند خراسان تصريح كرده  ضمان عبارت است از ثبوت مضمون

ص 1413خراساني،(عهدة ضامن   محقق خويي نيز همين معنـا را برگزيـده اسـت)57،

بي( ج خويي، ص4تا، ،346(.
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 رابطة استناد.2

 رفتار مادي، يعني پديدة دو بين سببي يا علّي بيانگر پيوند كه استاي استناد رابطه رابطة

وفر(استو نتيجه ص1394، همكارانوغي  ميـان به بيان ديگر، استناد بيانگر رابطـة.)4،

 جرايم در مسئوليتو تحميل نتيجه عامل تعيين در كه آنهاست از حاصل نتايج با افعال

و ميرزايي،(لازم است امري نتيجه به مقيد ص1398صادقي در نگاه فقيهان احـراز.)171،

و انتساب عمل به فاعل آن ام  رود ري ضروري در تحقق ضمان به شـمار مـي استناد

بي:ك.ر( ج نجفي، ص42تا، و علت از عـواملي هـستند.) به بعد18، در متون فقهي سبب

و در احراز استناد عمل انجام كه در نتيجة حاصل  شده، ميزان تأثيرگذاري شده مؤثرند

ص 1426تبريزي،(شود اين دو عامل بررسي مي  ن نهـادي نكتة مهـم در ايـن ميـا.)10،

است كه كشف رابطة مذكور بر عهدة آن است؛ به طوري كه در نگاه فقيهان، مـلاك

و  استناد نگاه عرف است؛ اگرچه برخي نيز در اثبات اين رابطه سخن از طريق مادي

و ارتكازات ذهني يا عرفي را كه مبتني بر تسامح  اعتبـار اند، بـي علمي به ميان آورده

را  و درخور اعتنا مي دانسته وكاربري ابزاري دانند كـه منطبـق بـا واقعيـات موجـود

و عقلي باشد برگرفته از راه  و ميرزايـي،:ك.ر(هاي علمي ص 1397صـادقي بنـابر.)167،

و مسئوليت ناشي از انتقال بيماري، احراز رابطـة  آنچه گذشت، براي حكم به ضمان

و انتساب امري مهم به شمار مي  سب استناد و نبود رابطة و انتساب مساوي با رود بيت

و مسئوليت است  كنندة بيماري، بايد منتقل فرد بودن مسئول بنابراين براي. نبود ضمان

همـين از ناشي كه عليه مجني به هاي وارده آسيبو بيماري دهندة اين انتقال ميان رفتار

. باشد داشته وجود نيز سببيت ديگر، رابطة شرايط همراه است، به انتقال بيماري

 هاي واگيردار بيماري.3

، 1377دهخـدا،(شـود ياد مـي» رنجور«و» ناخوش«بيمار كه از او با عناويني همچون

ص4ج راغـب،(، فردي است كه مزاج او از حالت اعتـدال خـارج شـده اسـت)5269،

ص 1412 و تندرستي قلمداد مـي؛ از اين)765، شـود رو بيماري امري در برابر سلامتي

ج 1426ان، جمعى از پژوهشگر( ص2، نكتة اثرگـذار در ايـن ميـان ويژگـي انتقـال.)209،

و چنـين برخي از بيماري  ها به افراد ديگر است كه از آن با عنوان سرايت يـاد شـده

مي بيماري هـاي رو در تعريـف بيمـاري نامند؛ از اين اي را بيماري مسري يا واگيردار
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آن بيماري«: واگيردار آمده است مي دسته از بيماري هاي واگيردار به شود كـه ها گفته

هاي سمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم از انسان زا يا فراورده عامل عفوني بيماري

و حيوانات به انسان قابـل انتقـال باشـند  و همكـاران،(به انسان يا از حشرات سـالاري

ص1399 ،1(.

و ادلة آن صحت.4  استناد

ج 1407كلينـى،(بر اساس روايات ص7، شـده در بـاب ضـمانو قواعـد مطـرح)349،

ج 1417مراغى،( ص2، را لازم است انسان نتايج آن دسته از اعمال خسارت)434، آوري

و نتايج آن مرتكب مي و آگاهي از محتوا  كه معنا شود، تحمل كند؛ بدين كه با اختيار

ا اسباب همان كه خود افعالو اعمال در قبال مردم آحاد از هريك درضمان  برابر ست،

و. اند ضامنو جامعه، مسئولو افراد البته آنچه در اين ميان باعث ايجاد چنـين تعهـد

و رابطه سببيت ميان آنهاسـت الزامي مي  بنـابراين نكتـة. شود، انتساب اعمال به افراد

 در رابطـة اسـتناد اثبـاتو شود، احراز به آن توجه بايد مسئوليت تحميل مهمي كه در

 در تحميل نيز نگاه فقيهان. است آن خاص مفهوم در سببيت يا عليت رابطةو عام مفهوم

ج نجفـى، بـي(اسـت جنايـت استنادو انتساب صحت مسئوليت، دايرمدار ص43تـا، ؛51،

ج 1417مراغي، ص2، رابطة سببيت به معناي يك رابطة عرفي است كه بايد بـين.)435،

و فعل زيانبار موجود باشد تا بتوان عام  و ضرر ل زيان را مسئول ضرر وارده دانست

و ضرر بايد ملازمه وجود سبب لازمه، وقوع خسارت است؛ به طوري كه ميان سبب

اي سبب شمرده شود، بايد در زمـرة شـرايط ضـروري براي اينكه حادثه. داشته باشد 

و صـادقي،(شد تحقق ضرر باشد؛ يعني احراز شود كه ضرر بدون آن واقع نمي  روشـن

ص1390 ،103(.

گفته، معلوم شد ركن اصلي تحقـق مـسئوليت، صـحت با عنايت به مطالب پيش

و غيرعمـدي لازم  و استناد است كه احراز آن در همة جرايم، اعم از عمدي انتساب

و بيماري  هاي واگيردار نيز از اين امر مستثنا نيستند؛ هرچند انتقـالو ضروري است

و گيرد؛ ويروس با اسبابي پنهان صورت مي  اما هماننـد اسـباب ظـاهري داراي آثـار

و اسـباب پنهـان، در  نتايجي است كه در صورت احراز رابطة استناد بين ايـن نتـايج

نكتة درخور توجه دشـواري احـراز ايـن. توان ترديد كرد دهنده نمي مسئوليت انتقال 
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و نتيجـه اسـت و فاصلة زماني بين فعـل بـر ايـن. رابطه به علت ناپيدا بودن اسباب

اساس براي تعيين ضمانت در مواردي كه فرد به واسطة انتقال يك بيمـاري موجـب 

و با توجه بـه  و نوع آن بررسي شود خسارت ديگري شود، لازم است كيفيت انتقال

 روي از بيماري آنها، ميزان ضرر واردشده تعيين شود كه در ادامه به پيامدهاي انتقال

ميپرداخ قبليو ارادة عمد با علم، آگاهي . شود ته

تواند طي يك فرايند تدريجي كه گـاهي اوقـات خيلـي انتقال بيماري كشنده مي

توجه به ايـن نكتـه لازم. اليه منتج شود رسد، به مرگ فرد منتقل زود هم به نتيجه مي 

شود يك بيماري كشنده است، منظـور آن اسـت كـه مطـابق است كه وقتي گفته مي 

در يافته و هاي پزشكي، اين بيماري صورت ابتلاي فرد به آن هيچ راه درماني نـدارد

و همكاران،(فرد بر اثر اين بيماري خواهد مرد  ص1394فروغي ،137(.

اگر: نگاردمحقق حلي در رابطه با نقس غذاي مسموم در صحت انتساب قتل مي

و خورنده نيز از سم  شخصي غذاي مسموم را در برابر ديگري قرار دهد تا او بخورد

و بر اثر خوردن تلف شود، بـراي ولـي مقتـول حـق قـصاص وجـود آگاهي  نداشته

ج 1408حلي،(خواهد داشت ص4، و بيمـاري.)182، در اين حكـم ميـان سـم مهلـك

-اي است كه قتل در پرتو آن محقق مـي كشنده تفاوتي نيست؛ زيرا مهم ابزار كشنده 
ن شود؛ همان مونه آيت االله سيستاني گونه كه در برخي از استفتائات آمده است؛ براي

 خـونيو مـسري هـاي كـشنده بيمـاري هاي انتقال از راه يكي«: در پاسخ اين استفتا 

و مقـررات طبـق باشـد كـه مـي يا تيغ مشترك تزريق از وسايل استفاده) مانند ايدز(

بي...يازن باشد، اگر آرايشگر يا آمپولمي كشور ممنوع ضوابط جاري  تياطياح در اثر

 افـراد خون شدن آلوده باعث دهندة ميكروب انتقال از وسايل در استفاده مبالاتيو بي

 آگـاهي در دو فـرض ...يازن آرايشگر يا آمپول ضمانت آنها شود، حكم فوتو درنهايت

و نيـزوي آگـاهيو عـدمآن بـودنو مـسري وسيلة مـشترك از آلودگي وي  چيـست؟

 بـودن آلـوده بـه كننـده آگـاه اگر استعمال: فرمايدمي» چيست؟ شده فرد فوت دية ليفتك

مي بوده وسيله  قـصاص شـود، حـق فوت مـي عادتاً سبب استعمال گونه اينكه دانستهو

و بايـد ديه كننده ضامن استعمال صورت؛ در غير اين است ثابت مقتول اولياي براي  است

.)9105 فقهي، سؤالـ قضايي، مركز تحقيقات فقهي آراي گنجينه( بدهدهم فارهك
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و در نيز در پاسخ اين پرسش كه فرد داراي بيماري كشنده موجـب آلـوده شـدن

و موجب ضـمان اسـت، رهبـر. نهايت فوت ديگري شده است  آيا عمل او قتل بوده

فو سؤال در فرض«: فرمايد معظم انقلاب مي   كـه( مـذكور بيمـاري مستند بـهت اگر

االله فاضـل آيـت.» را دارد قتـل باشـد، حكـم) كـرده متـوفي عمداً وارد بدن شخصي

كه لنكراني نيز چنين مرقوم مي   را آلـوده بيمار عمداً ديگريكه سؤال در فرض«: كند

و فوت مي به ديگري كند وي اوست مستند بع است شده مرتكب قتل،  يـد نيـستو

:ك.ر(.» باشـد عمـدي قتـل، از مـصاديق اسـت داشته موضوعبه علمكه در صورتي

.)9094 فقهي، سؤالـ قضايي، مركز تحقيقات فقهي آراي گنجينة

مي همان و صحت گونه كه از ظاهر اين فتاوا دانسته شود، در فرض انتقال بيماري

ان  و دهنده است؛ خـواه انتقـال تقالانتساب بيماري به قتل، قاتل شخص دهنـده دكتـر

و  و آرايشگر و خواه خود فرد بيمار بيماري... پرستار حـال. اش را انتقال دهـد باشند

دهنـدة صحت انتساب قتل به واسطة بيماري اثبات شده، بايد گفته شود ضمان انتقال 

 ضمان در رو با عنوان كيفيت بيماري بر چه معياري است؟ از همين رو مباحث پيش 

ميبيماري . شودهاي مسري بيان

 هاي مسري كيفيت ضمان در بيماري.5

ـ ممكن مجازات ـ بسته به موضوع آن و ديه در جرايم پزشكي هاي متفاوتي لحاظ ها

و ديه دارند؛ هماننـد عمـد،  شود؛ اما برخي از امور نقش بسزايي در كيفيت مجازات

و خطايي شبه . عمد

 حالت عمد.1ـ5

ص و موجب انتقـال آن در و عمداً آن را كتمان كند ورتي كه فرد از بيماري خود آگاه باشد

و متناسب با نوع خسارت وارده  آن به فرد ديگري شود، ضامن است شده، بايد بـه جبـران

و از آنجايي كه تعيين خسارت به نوع بيماري  و غيركشنده(اقدام كند بستگي دارد،) كشنده

از برخـي. شـود يافته، خسارت واردشده واكـاوي مـيع بيماري انتقال در ادامه با بررسي نو 

و روايات فهميده مي  و نيت فرد در كيفيت ضمان فرد مـؤثر اسـت كـه از قـصد شود قصد

مي» علم«نيت به  ج1407طوسى،(شودتعبير ص10، .)160ـ155،
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 انتقال عمدي بيماري كشنده.1ـ1ـ5

و كش و با وجود اين در مواردي كه شخص به بيماري خود نده بودن آن آگاهي دارد

عمداً آن را به شخص ديگري كـه از بيمـاري اطلاعـي نـدارد، منتقـل كنـد، ضـامن 

رو در صورتي كـه بـر اثـر خسارتي است كه بر اثر اين عمل پديد آمده است؛ از اين 

و شـخص اين انتقال، فرد مبتلاشده از دنيا برود، عمل او قتل عمد قلمداد مي  گـردد

اند، قتـل عمـد گونه كه فقيهان بيان كرده شود؛ زيرا همان وم به قصاص نفس مي محك

و با ابزاري كشنده، مرتكب قتل شده باشد  طوسي،(آن است كه شخص با انگيزة قتل

ج 1387 ص7، مي.)115، اين سم كه در غـذا قـرار داده: افزايد شهيد ثاني در توضيحي

و كيفيت در اكث  شـهيد(ر مـوارد خاصـيت كـشندگي دارد شده است، به لحاظ كميت

ج 1413ثاني،  ص15، امام خميني نيز معتقد است اگر غذاى مسمومى كه غالباً مثل.)77،

و آن شـخص آن مى  كشد يا قصد قتل او را بدين وسيله دارد، جلوى ديگري بگذارد

و بر اثـر خـوردن فـوت كنـد، بـر او قـود اسـت  نيز اطلاعي از عمل مذكور نداشته

ج 1425، خميني( ص4، اي االله فاضل لنكراني با بيان همـين مطلـب بـه نكتـه آيت.)275،

مي اشاره مي و اينكه عمل خوردن به صورت اختياري انجام شـده، اثـري: نويسد كند

ندارد، زيرا در اين فرض، عمل قتل به كسي منتسب است كه طعام را مسموم كـرده 

ص1421فاضل لنكراني،(است  ،47(.

 ستندات حكم به قصاص در انتقال عمدي بيماري كشندهم.1ـ1ـ1ـ5

ميدر مستندسازي حكم قصاص مي : شود توان به رواياتي اشاره كرد كه در ادامه بيان

 روايت زراره) الف
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- ��		��ج1407طوســى،(»...���0� ص10، ــام)160، ؛ زراره از ام

قتل عمدى آن است كـه بـا نيـت قتـل،: كند كه ايشان فرمود چنين نقل مي7صادق

و طرف را به قتل برساند وسيله .»اى كشنده را بردارد

ج 1406مجلـسي،(يـت زراره قابـل اعتمـاد اسـت از جهت سندي روا ص16، ؛ 326،

ج خويي، بي ص4تا، از جهت دلالت نيز در اين روايت، قتل عمد چنين معنـا شـده.)4،

و با اين اقدام خود سبب قتل  كه فرد قصد انجام قتل را با ابزاري كشنده داشته است
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و قتل عمدي كه موضوع قصاص است، محقق مي تـا، ويي، بـيخـ(شـود ديگري شده

ص42ج بنابراين روايت مذكور تحقق قتل عمد را منوط به عناويني مانند اضـافة.)3،

و اتصاف وقوع آن به عمد مي  ص1421فاضل لنكراني،(داند قتل به فاعل در نگـاه.)24،

برخي روايت زراره مواردي را كه قتل با ابزاري نوعاً كشنده اتفـاق افتـاده نيـز قتـل 

ص 1422تبريزي،(ند؛ اگرچه عامل قصد قتل را نداشته باشدكعمدي تلقي مي  و بر)7،

اساس چنين تفسيري، طرح قصدي نبودن جنايت واردشده براي گريـز از مجـازات

و نتيجه، امـري امري بي  و از همين رهگذر رابطة استناد ميان عامل نتيجه خواهد بود

. شود واضح است كه موجب تحميل مسئوليت وضعي مي

 ايت حلبيرو)ب
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ج1407طوسى،(»� ص10، ،155(.

نسبت به سند اين روايت اگرچه رجال سند همگـى از ثقـات هـستند، در مـورد

لي عبيد مناقشاتي وجود دارد؛ به طـوري شـماري از بزرگـان رجـابن عيسىبن محمد

بي(همچون ابن نوح  ص نجاشي، بي(، نجاشي)348تا، ص نجاشي، حلـي،(داود، ابن)333تا،

ص 1383 در. انـد عبيد را از راويان امـامي ثقـة جليـل شـمردهبن عيسيبن محمد)509،

طوسـي،( رجـال طوسـي مقابل، تعدادي نيز كه در رأس آنها شيخ طوسـي اسـت، در

ص بي طوسي،( فهرست،)448و 391، صص 1427 ج 1390طوسـي،( استبـصارو)402تا، ،3،

عيـسي را ضـعيف دانـسته، امـا برخـي از معاصـران او را ثقـهبن محمد)156ـ155ص

مى اند؛ همان دانسته شـبيري زنجـانى،:ك.ر(داننـد گونه كه مشهور متأخران نيز او را ثقه

ج 1419 ص2، ي بـه در بررسي دلالي روايت، مطلب مهمي كه در روايـت حلبـ.)620،

و با ابزاري» ضابطة فعل عمد«عنوان بيان شده، آن است كه اگر شخصي با قصد قتل

و بكشد، چنين عملي يـك قتـل عمـدي  كه كشنده نيست، به شخصي هجوم بياورد

مي قلمداد مي  و رو فاضل هندي با تمـسك توان او را قصاص نفس كرد؛ از اين شود

گيـرد، آن در پرتـو آن شـكل مـي عمد محض كه قصاص«: نويسد به اين روايت مي 

و بر اين اساس اقدام به انجام عملي كـشنده  است كه جاني قصد كشتن داشته باشد
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ج 1416فاضل هندى،(» كند ص11، بنابراين تنها وجود قصد قتـل كـافي اسـت كـه.)9،

و از همين رهگذر مثال  هاي بـه كـار جنابت واقع شده را به عملي عمدي مبدل كند

، برخي را بر آن داشته تا مواردي را كه فرد با قصد قتل، اما با ابزاري رفته در روايت 

و و چوبدستي مرتكب قتل ديگري شده، قتل عمد قلمداد كنند غيركشنده مانند عصا

و قصد ضارب بيان كـرده اي را نيز عمدي بودن فعل انجام دليل چنين تلقي  انـد؛ شده

ص 1426تبريزي،(گونه كه در روايت حلبي بيان شده است همان و عرف نيز.)7، لغت

و اختيار را عمد مي ج1413سبزوارى،(داند قتل صادرشده از قصد ص28، ،183(.

با با عنايت به آنچه بيان شد، مي توان به اين نتيجه رسيد كه در صورتي كه فردي

و كشنده سبب سرايت بيماري به شخص ديگري شود كه اين كار او  بيماري مسري

د  و آگاهي باشد، مرتكـب قتـل عمـد به مرگ و اين كار از روي عمد يگري بينجامد

و با توجه به آنكه انتقال بيماري به طور مستقيم توسط خود ناقـل انجـام شـده  شده

و بر همين اساس قصاص در مورد او جاري مـي  شـود؛ است، عنوان مباشرت محقق

رى خـود را عمـداً بـه در نتيجه براى فرد مبتلا به بيمارى مسرى جـايز نيـست بيمـا 

و انتقال آن بـه  و در صورت خطرناك بودن بيمارى، مانند ايدز ديگرى سرايت دهد

شـود قصد كشتن ديگرى، چنانچه به مرگ وى منجر شـود، قتـل عمـد شـمرده مـى 

ج 1426جمعى از پژوهشگران،( ص2، كه.)212، نكتة شايان توجه آنكه فقيهان مواردي را

انـدا سلاح غالباً كشنده است نيز به اين حكم ملحـق كـرده فرد قصد قتل نداشته، ام 

بي( ج نجفي، ص 42 تا، و حتي برخي فقيهان در مواردي كه بيماري حالت غالبي آن)12،

كشندگي نيست؛ ولي به دليل ضعف ناشي از كودكي يا پيري موجب مرگ شود نيـز

.اند از مصاديق قتل به شمار آورده

شـود، بـر اگر عملي را كه غالباً موجب مرگ نمـي: آمده است تحرير الوسيله در

و ماننـد  روي فردي به انجام رساند؛ اما طرف به جهت بيمارى يا كوچكى يا بزرگى

و در اثر اين عمل انجام  شده فـوت نمايـد، ظـاهراً در آن قـصاص اينها ضعيف باشد

:ك.ر(؛ ولو اينكه قصد قتل او را ننمايد؛ اما علم به ضعف شـخص وجـود دارد است

ج خميني، بي ص2تا، ،509(.

بنابراين در بيماري مانند كرونا كه اگرچه نوعاً كشنده نيست؛ امـا بنـا برگـزارش
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اي ماننـد ديابـت هـستند، يـك بيمـاري پزشكان براي كساني كه دچار بيماري زمينه

و شود؛ از اين كشنده شمرده مي  رو، در صورتي كه ناقل به چنين ضعفي آگـاه باشـد

اي  و در نهايت بـه مـرگ فـرد مبتلاشـده با ن حال عامدانه به انتقال بيماري اقدام كند

. بينجامد، مرتكب قتل عمد شده است

 انتقال عمدي بيماري غيركشنده.2ـ1ـ5

در مواردي شخص بيمار با علـم بـه بيمـاري خـود، عمـداً موجـب انتقـال بيمـاري

ز غيركشنده به ديگري مي  و هدف او نيز تنها آسيب و قـصد شود و انگيـزه دن است

در اين موارد در صورتي كه شخص مبتلاشده از دنيا بـرود، ايـن قتـل. كشتن ندارد 

و فرد انتقال شبه شـود؛ زيـرا در قتـل دهنده به پرداخت ديـه محكـوم مـي عمد است

مى شبه دهد؛ اما عمد، قصد فعل در فرد وجود دارد؛ يعنى عمل را از روي اراده انجام

مى)لقت(قصد نتيجه  زنـد، را ندارد؛ مانند اينكه پدري به قصد تأديب، فرزند خود را

ج 1413حلـي،(انجامـد نه به قصد قتل؛ اما زدن فرزند بـه قتـل او مـي  ص3، ؛ از)582،

مي اين دهنـدة عليـه بـه بيمـارى شـخص انتقـال اگر مجنـى: نويسند رو برخي فقيهان

و انتقال  قص ويروس علم نداشته باشد د كـشتن او يـا بـا علـم بـه اينكـه دهندة آن با

و در اثر آن مجنى عليه كشته شـود، ويروس كشندة اوست، اقدام به چنين عملى كند

و  و در غير ايـن دو صـورت، عمـد نيـست و مجوز قصاص است قتل عمدى بوده

و در فروض مذكور در صـورت كـشته نـشدن احكام شبه  عمد يا خطا مترتب است

وي عليه، انتقال مجنى هـاى ناشـى از عمـل خـود اسـت روس ضامن خـسارت دهندة

بي( ج منتظرى، ص3تا، ،480(.

تزريق آمپول اگر موجب فـوت مـريض: نويسد گلپايگانى در پاسخ استفتايي مي آقاي

پس اگر عمدى بـوده،. شود، موجب ضمان است؛ هر چند با اجازة وزارت بهدارى باشد 

و اگر شبه  و در صـورت خطـاى تزريـق عمد بوده، ديه بر عهدة خود قصاص دارد كننـده

بلى، اگر مريض شخصى را در مقام معالجه ابراء كنـد،. باشد محض بر عهدة عاقله او مى 

و به خيال مجاز بـودن ابـراء دانسته كه در اين امر مجاز نمى ديه ندارد؛ ولى اگر نمى  باشد

ج1409گلپايگانى،(شود نمايد، موجب رفع ضمان نمى ص3، ،212(.

و بيماري مسري به مبتلا شخصي پرسش كه اين به اردبيليويموسآقاي  با ايدز است
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و زن زن آن به را خود بيماري اينكه بدون كند زني ازدواج مي همـان بيمـاري بر اثر بگويد

نـه، در يـا است ديگر چيز يا ديه يا قصاص به محكوم شرع، نظر از مرد اين از دنيا برود، آيا

 درصـد صـد طور به بودن ايدز كشنده چون: معتقد استو شده قائل ديه پرداخت به پاسخ

 شـدن همبستر نتيجة در زن اثبات شود مرگ اگر سؤال مفروض نيست، در غالبي، قطعي يا

و صادقي،(قصاص نه شود، ديه مي موجب بوده، مرد با ص1390روشن ،114(.

 عمد در انتقال عمدي بيماري غيركشنده مستندات قتل شبه.1ـ2ـ1ـ5

و لزوم پرداخت ديـه در مـواردي كـه شـخص بيمـار براي اثبات شبه عمد بودن قتل

و موجب انتقال بيماري به ديگري مي  و قـصد بـوده و اين انتقال از روي عمـد شود

: شود بيماري نيز كشنده نيست، به مستنداتي اشاره مي

 روايت ابي العباس) الف
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ج 1407كليني،(») ص7، ؛ ابو عبـاس)279،

و كفاره دارد، چيست: پرسيدم7از امام صادق: گويد ؟ آيا قتلـى قتل خطايى كه ديه

.آرى: خواهد شخصى را بزند؛ اما قصد ندارد او را بكشد؟ فرمود است كه ضارب مى

ص1426، تبريزي(اين روايت از ناحية سندي معتبر است از لحاظ دلالت نيـز.)15،

آن در روايت، شخص از خطايي مي  و كفاره دارد؛ افزايـد گاه خـود مـي پرسد كه ديه

اي كه حاصل شـده، را داشته؛ اما نتيجه» زدن«قتلي است كه ضارب قصد انجام عمل 

ن كند؛ بنـابراي نيز در پاسخ اين ديدگاه سائل را تأييد مي7امام. مدنظر او نبوده است 

اولاً قـصد قتـل در ميـان: عمد دو ويژگي دارد مقتضاي روايت آن است كه قتل شبه

و ثانياً ابزار نيز قتاله نيست  ص1421لنكرانـى، فاضل(نبوده با در نظر گـرفتن ايـن.)22،

مي ويژگي شـده مـستند بـه رفتـار فـرد عمد نتيجة حاصـل توان گفت در قتل شبه ها

ح و از اين رو جنايت . اصل شده موجب ديه خواهد بودمرتكب است

 روايت حلبي)ب
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 كه انسان با آهن يا سنگ يـا عـصا يـا مـشت، از عمد آن است: فرمود7امام صادق

و خطا آن است كه از روى روى عمد، كسى را هدف قرار و به آن برخورد كند  دهد

.عمد، چيزى را نشانه گيرد؛ اما به چيز ديگرى برخورد كند

و فقهي با عنوان در اين روايت كه در ميان كتاب » روايـت صـحيح«هاي حديثي

ج 1403اردبيلي،(معرفي شده است ص13، ج 1404؛ مجلسي، 374، ص24، بي20، تـا،؛ خويى،

ص42ج چنين آمده كه قتل خطايي آن است كـه از روى عمـد چيـزى را نـشانه،)3،

گيرد؛ اما به چيز ديگرى برخورد كند؛ بنابراين در اين اقدام، قصد انجام يك عمل در 

و شخص نيز به انجام آن مبادرت كرده است؛ اما مقصود او در واقع محقق  ميان بوده

به رو مسئوليت حادثة روي نشده است؛ از اين  بـر ايـن. او مـستند خواهـد بـود داده

اگر كسي قصد قتل فردي را كـه نشـسته، بـه اعتبـار«: نويسد اساس آيت االله تبريزي مي 

و بعـد  و بر اساس اين برداشت، اقدام به كشتن وي نمايـد اينكه وي زيد است را داشته

و عمرو است كه اگـر در ابت ـ دا از انجام عمل متوجه شود كه اين فرد نشسته، زيد نبوده

و شد، به كشتن اقدام نمي متوجه اين مسئله مي  كرد، در اين صورت قصاص منتفي بـوده

با توجه به روايت حلبي لازم است كه ديه پرداخت شود؛ زيرا بـر طبـق روايـت، جـاني 

و به ديگري اصابت كرده است  ص1428تبريزي،(قصد قتل زيد را داشته ،9(.

 روايت زراره)ج
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بي(بنابر مفاد اين روايت معتبر ج خويي، ص4تا، قتل خطا آن اسـت كـه بـا)4،

و عمد به كسى حمله كند؛ اما به قصد كشتن نباشد؛ بلكه با آلات غيركش  نده به قصد

و جرح به قتل منتهى شود  و آن ضرب و جرح بپردازد لا«در روايت، عبارت. ضرب

اي بـر قتـل بيانگر آن است كه ضارب هنگام ابتداي قصد انجام كار، اراده» يريد قتله

و با ابزاري غيركشنده به  نداشته است؛ اما پس از دستيابي به او ارادة قتل حادث شده

ص 1421لنكراني، فاضل( كشتن او اقدام كرده است  بنابراين روايـت در آن ظهـور.)16،
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و عمـل نيـز دارد كه در تحقق قتل شبه و فعـل عمد لازم است اولاً قتل اراده نـشده

ص1421لنكراني، فاضل(غالباً حالت كشندگي نداشته باشد  ،22(.

با عنايت به مستندات فوق در صورتي كه شخص با علم به بيمار بـودن، مـسري

و بـا ايـن عمـل موجـب بو و نيز كشنده نبودن آن وارد اجتماع يا محل كار شود دن

و فوت ايشان شود، عمل او قتل شـبه  و لازم انتقال بيماري به همكاران عمـد اسـت

يافتـه مـستند بـه است ديه را پرداخت كند؛ زيرا اگرچه در نگاه عرف جنايت تحقـق 

و كشنده   نبودن ابـزار، عملكـرد او در دايـرة اوست؛ اما با توجه به نداشتن قصد قتل

مي شبه .شود عمد بررسي

و بررسي.2ـ2ـ1ـ5  نقد

و انتقال عمدي بيماري غيركشنده حكـم قتـل شـبه گونه كه بيان شد، همان عمـد را دارد

و خسارت است؛ اما در نگاه برخـي انتقـال بيمـاري  اي كـه سـبب موجب پرداخت ديه

و موجـب مرگ شود، قتل به شمار مي  در بـه بيـان ديگـر، عـده. قـصاص اسـت آيد اي

كه بررسي مسئوليت مدني افراد دچار بيماري كرونا چنين اظهارنظر كرده  اگـر فـردي اند

داند ايـن شـخص بـه ايـن بداند به ويروس مبتلا شده است، در مواجهه با كسي كه نمي 

آ  و و او در آن مكـاني كـه افـراد ديگـر حـضور دارنـد، وارد شـود ن ويروس مبتلاست

و ويـروس ويروس را به ديگران منتقل كند، با فرض بر اينكه فرد مي داند ويروس دارد

و حكم او تا حد قـصاص پـيش مـي  رود او قابل انتقال است، قتل عمد انجام داده است

مي.)ها در دوران كرونا سايت شبكة اجتهاد، بخش نظر فقهي دربارة تجمع( توان در نقد اين نگاره

ـ اين ويروس يـك ابـزار نوعـاً گفت در مواردي  ـ بنا بر گزارش كارشناسان مانند كرونا

و مهم كشنده به شمار نمي  تر از آن لزوم وجود قصد قتل در حكم بـه عمـدي بـودن آيد

هاي قصاص، عمدي بودن قتـل قتل مورد غفلت واقع شده است؛ چراكه يكي از ويژگي 

و حضور اختيار. است ي، ما را از لزوم وجـود قـصد اگرچه ممكن است علم به سرايت

نيـاز كنـد، غيركـشنده بـودن ايـن ويـروس مـانع صـدور حكـم در حكم به قصاص بي 

سيـستاني در پاسـخ ايـن آقـاي گونـه كـه همان. شود مجازات قتل به عنوان قصاص مي 

پرسش كه اگر شخصي به اين بيماري مبتلا شود يا برخي از علائم مشكوك به كرونـا را 

ج  و اگـر داشته باشد، آيا ايز است با كساني كه از وضع او اطلاع ندارنـد، اخـتلاط كنـد



131

/
ي
سر
يم

ار
يم
لب
قا
انت
از
ي
اش
نن
ما
ض
ي
قه
يف

رس
بر

و مسبب انتقال ويروس شد، در قبال آنان چه مـسئوليتي بـر عهـده اين كار را انجام داد

اختلاط او با ديگران به طوري كه احتمال انتقال ويروس بـه: فرمايد دارد، چنين بيان مي 

و اگ  و موجـب ابـتلاي آنان وجود داشته باشد، جايز نيست ر چنين كـاري انجـام دهـد

كساني شود كه از وضعيت او اطلاع ندارند، ضامن ضـررهايي اسـت كـه بـه آنهـا وارد

و اگر به همين سبب كسي بر اثر ابتلا به اين بيماري فوت كند، بايد ديـه مي را شود، اش

.)https: //www. sistani. org/persian/archive /26399( بپردازد

انگاري افراد مبتلا بـه مكارم نيز در پرسش اين سوال كه چنانچه بر اثر سهل آقاي

بي بيماري و توجهي به رعايت بهداشت، اين بيماري به ديگران سرايت هاي واگيردار

و موجب بروز خسارت شـود، آيـا ضـامن هـستند، چنـي  در: داردن مرقـوم مـي كند

شـود، ديـه صورتي كه اين كار سبب ابتلاي به بيماري خطرناك منتهي به مـرگ مـي

و اگر فقط هزينة درمـاني تعلق مي  و آن كس كه باعث شده، بايد ديه را بپردازد گيرد

.)mashreghnews. ir/news(سنگيني دارد، آن را بايد بپردازد 

 حالت خطاي محض.2ـ5

 فرد بدون آگاهي از بيماري خود، موجبات انتقال بيمـاري بـه غيـر را در اين حالت،

و در ساية اين انتقال نيز فرد مبتلا فـوت مـي فراهم مي او كند كنـد يـا خـسارتي بـه

و آگاهي در ميان نبوده اسـت؛ بـراي اين در حالي است كه هيچ. رسد مي گونه قصد

مي تبـديل شـده، بـه گـزارش نمونه در بيماري كرونا كه در عصر حاضر به يك اپيد 

و بيمـار  متخصصان، اين بيماري افزون بر بروز آشكار، داراي يك دورة پنهان اسـت

و در ايـن در اين دوره، حامل ويروس است؛ ولي علامتي در خود مشاهده نمي  كنـد

در آنچه در ايـن حالـت مـي. تواند ناقل اين ويروس به ديگري باشد دوره مي  تـوان

و مسئو  ليت مدني در خسارت رساندن به ديگران از آن يـاد كـرد، خصوص ضمانت

آن است كه در مواردي از اين قبيل با توجه به آگاه نبودن فرد ناقـل از آن بـا عنـوان 

قتـل: گونه كه در تعريـف قتـل خطـايي آمـده اسـت شود؛ همان قتل خطايي ياد مي 

در خطايي آن است كه هيچ شائبه  و فرد و قصد خود اي از عمد در آن راه ندارد  فعل

اي تيـر انداختـه؛ ولـي بـه انـسان دچار خطا شده است؛ مانند اينكه به سـوي پرنـده

ج 1387طوسـي،(برخورد كرده است  ص7، و يا اينكه به سوي كافري تيرانـدازي)115،
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ص 1404سـلار،(كرده؛ ولي تير به انسان مؤمني خـورده اسـت ؛ بنـابراين عمـل)235،

و قصدي براي انجام آن نداشته اسـت شده مدنظر شخص نبود انجام ، 1410عـاملي،(ه

 قـانون 296االله صافي گلپايگاني نيز در پاسخ اين پرسش كـه در مـادة آيت.)275ص

مجازات اسلامى در مواردى هم كه كسى قصد تيراندازى به كسى يا شيئى يا حيوانى

و تير او به انسان بى  اى محـض گنـاه ديگـرى بخـورد، عمـل او خطـ را داشته باشد

مي شمرده مى صافى،(مورد سؤال قتل خطاست: نويسد شود، نظر حضرتعالى چيست؟

ج1417 ص2، ،348(.

در.1ـ2ـ5  آگاهي نداشتن به بيماريمستندات خطاي محض بودن

در مستندسازي صدور حكم به عنوان خطاي محض در مواردي كـه مكلـف بـدون

و موجب خس  شده) نقص/ موت(ارت ديدن او علم به بيماري، فردي را مبتلا كرده

مياست، مي : شود توان به رواياتي تمسك كرد كه به آنها اشاره

 العباس روايت ابي) الف
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و بـا آنكـه سـنگ بزرگـ سنگى به سوى كسى پرتاب مى  ى نيـست، اتفاقـا او را كنم

اين قتل قتل خطايى شمرده: فرمود7اين قتل چه حكمى دارد؟ امام صادق. كشد مى

و پرتاب كرد7امام صادق. شود مى : من گفتم. براى نمونه ريگ كوچكى را برداشت

و اتفاقاً بر سر مـردى مـي سنگى را به سوى گوسفندى پرتاب مى را كنم و او خـورد

بى: گفت7حكمى دارد؟ امامكشد؛ اين چگونه مى و شبهه قتل خطايى اين قتل شك

. عمد آن است كه با ابزار كشنده صورت بگيرد شود؛ قتل قلمداد مي

اين روايت از نظر سندي، از ناحية راويان قابل اعتماد اسـت؛ امـا از آن سـو كـه

ج 1404مجلـسي،(راويان آن واقفي هستند، سند روايت موثقه خواهد بـود  ص24، ؛23،

ص 1428تبريزي، در تبيين مفاد اين روايت، برخي از فقيهان همچون فاضل هندي.)9،
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آن خطـايي كـه شـبهه«خطاي محضي كه در روايات با عنوان: اند چنين نوشته اي در

به» نيست و و انجام عملش دچار خطا شود ياد شده است، آن است كه فرد در قصد

و  رزيده است؛ اما قصد وي خسارت زدن به ديگر سخن وي به انجام عملي مبادرت

رو مواردي مانند آنكـه از اين. كسي نبوده؛ تا چه رسد به آنكه خواهان قتل وي باشد 

و مورد هدف قـرار داده اسـت؛ امـا در  و يا دشمني را قصد كرده فرد هدف يا صيد

شـود، همگـي از مـصاديق خطـاي عمل با برخورد با يك انسان موجب قتل وي مي 

و در اين ميان نيز تفاوتي وجود ندارد كه ابزار به كار رفته كشنده بـوده محض است 

سر و نيز مواردي كه وي اصلاً قصدي نداشته است؛ مانند اينكه وي بر اثر ) ليز(با نه

و موجب قتل ديگـري شـود، از مـوارد خطـاي محـض خوردن بر روي زمين افتاده

ج1416فاضل هندى،(است  ص11، ،14(.

ايت كه شخص قصد تيراندازي به گوسفندي را داشته؛ اما بـه انـساني در اين رو

و عاقلة او متحمل  برخورد كرده، از موارد قتل خطايي شمرده شده است كه ديه دارد

بي(پرداخت آن خواهند بود  ج خويى، ص42تـا، بنابراين تيرانـدازي كـه موجـب.)555،

م  شود كـه او ارادة كـشتنيمرگ انساني شده است، در صورتي قتل خطايي قلمداد

و به جاي آن به قتـل انـساني) گوسفند(شيئي  را داشته كه موفق به كشتن وي نشده

و در اين صورت ديه لازم مي  و عاقلة جاني موظف به پرداخـت ختم شده است آيد

ص1426تبريزى،(آن هستند  ،12(.

 روايت زراره)ب
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ج 1407طوسـى،(» - ص10، ؛ خطـايي كـه)160،

و شبهه به شك و .غير آن بخورداي در آن نيست، آن است كه شخص شيئى را قصد كند

مي در اين روايت، قتل خطايي را اين را گونه ترسيم كند كه شـخص يـك شـيء

مي قصد كرده است؛ اما هنگامي كه وارد عمل مي  كنـد شود، به شيء ديگري برخورد

رو شود؛ بنابراين آنچـه در ميـدان عمـل بـا آن روبـهو در مقصد خود دچار خطا مي 

و نـه بـه فعـل انجـام شود، نه قصد انجام آن را داشته مي . شـده رضـايت دارد است

ص1421لنكراني، فاضل(بنابراين قصد قتل مقتول در اين ميان وجود نداشته است ،16(.
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 دراجبن روايت جميل)ج
أبَِي عميـرٍ جميعـاً و ابنِ يددنِ حب يلنْ عع دمحم أحَمد بنِ يحيى عنْ محمد بنُ

أحَدهما عنْ أصَحابهِ عنْ بعضِ يرِيـد ...«: قَال8َجميلِ بنِ دراجٍ عنْ أَنْ إِنَّما الخَْطَـأُ

الشَّي َرهَغي يبصَفي ج 1407كلينى،(» ...ء ص7، و شـبهه)278، آن؛ خطايي كه شك اي در

و به غير آن بخورد .نيست، آن است كه شخص شيئى را قصد كند

اي مانند علامه مجلسي با تعبيره بسياري، اين روايت مرسله است؛ اما عده در نگا

ج1404مجلـسي،(اند از آن ياد كرده» مرسل كالصحيح« ص24، بنا بر گـزارش ايـن.)19،

و به غيـر آن مـي روايت در خطاي محض، شخص شيئى را قصد مي  از كند خـورد؛

و قصد قتل در آن منتفـي رو در كلام فقيهان، قتل خطايي آن است كه قصد اين  فعل

ء ديگري برخـورد كـرده اسـت است؛ بلكه شخص چيزي را قصد كرده؛ ولي به شي

بي( ج نجفي، ص42تا، ،18(.

با عنايت به آنچه گذشت، نبايد از اين نكته غفلت شود كه فـرد خـاطي مرتكـب

و خسارتي به ديگري رسيده است  از بر همين اسـاس مـي. عملي شده تـوان سـخن

نت او را مطرح كرد؛ زيرا به طور كلي مدار ضمان در جنايـات، فعـل اختيـاري ضما

بنـابراين. در غير اين صورت امكان اسناد جنايت به متهم منتفي خواهـد بـود. است

براي آنكه بتوان وقوع جنايت را به جاني منسوب كرد، ارتكاب فعلي كه صـلاحيت 

خ  واهد داشت؛ چراكه بدون انجام ايجاد جنايت را داشته باشد، از سوي او ضرورت

را دادن فعل، هرگز جنايتي روي نخواهد داد؛ از اين  رو لازم است جاني عمداً عملي

انجام دهد كه آن در واقع مقدمة وقوع جنايت شمرده شود؛ مانند آنكه قصد پرتـاب 

و هنگام انجام عمـل  و هر كار ديگري داشته باشد؛ اگرچه در واقع سنگ، تيراندازي

بنابراين در مورد خطاي محض نيز شـاهد انتـساب عمـل بـه فـرد. خطا شود دچار 

در. شده بر اثر يك اشتباه رخ داده است هستيم؛ منتها اين عمل واقع  بـر ايـن اسـاس

توان چنين گفت كه اگر فرد ناقل كـه از ابـتلاي خـويش غافـل موارد بيماري نيز مي 

مث  و است، رفتاري ارادي در برابر ديگري انجام دهد؛ لاً دست آلودة خود را بـه سـر

و او را به ويروس مبتلا كند؛ يعني قصد فعل ) دست كشيدن(صورت ديگري بكشد

عليه را داشته، ولي قصد جنايت در برابر او را نداشته باشـد؛ در ايـن نسبت به مجني
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مي صورت جنايت واقع . شود شده خطاي محض قلمداد

ئمي دارد كه احتمال عقلايي بر ابتلاي او نكتة پاياني آنكه در مواردي كه فرد علا

و از حضور در مجامع عمـومي  وجود دارد، لازم است جانب احتياط را رعايت كند

به: گونه كه در استفتايي از رهبر معظم انقلاب آمده است بپرهيزد؛ همان  اگر شخصي

 است بـا اين بيماري مبتلا شده يا برخي از علائم مشكوك به كرونا را دارد، آيا جايز 

و آمـد نمايـد؟ جـواب اگـر احتمـال: كساني كه از وضعيت او اطلاع ندارند، رفـت

پايگاه(. عقلائي بدهد كه موجب سرايت به ديگران گردد، بايد از اين كار اجتناب كند 

.)5، سؤال 1399رساني دفتر مقام معظم رهبري، بخش استفتائات، آبان ماه اطلاع

و بررسي.2ـ2ـ5  نقد

و فعل، عمل را در وادي خطاي محض با دقت در مطالبي كه بيان شد، خطا در قصد

و قصد انتقال وارد مي  و از همين باب در فردي كه از بيماري خود آگاهي ندارد كند

شده در مورد او منتفي است، اگر بر اثر انتقال بيماري، ضرري را متوجهو عمل انجام 

و ايـن در ديگري كند، لازم است تنها خسارت واردشده   از عاقلة او دريافـت شـود

عمد قلمداد شده است ها موارد مشابه خطاي شبه حالي است كه در برخي از ديدگاه

توان از كه در اين صورت فرد ناقل بايد ديه را بپردازد؛ بنابراين انتقال بيماري را نمي 

كـ«: گونه كه در سؤالي آمده است موارد خطاي محض به شمار آورد، همان  سياگـر

و از بيماري ويروس مبتلا به  دهـد كـه انجـامو عملـي خود خبر نداشته ايدز باشد

كه فرد ديگريبه انتقال ويروس موجب به شود از گـردد، آيـا قتـلوي مرگ منجر

»عمد؟ يا شبه است محض خطاي نوع

مي مكارمآقاي بهعر قتلكه در صورتي«: گويد شيرازي در پاسخ  او اسناد داده فاً

 در مفـروض«: اردبيلي نيز معتقد است موسويآقايو» عمد است شبه شود، از قبيل

تـوان بـه چنـين شـده نمـي با نگاهي بـه ضـوابط بيـان.»عمد است سؤال، ظاهراً شبه

ديدگاهي ملتزم شد؛ بلكه اين مورد با توجه به جهل ناقل از مـوارد خطـاي محـض 

ك است؛ همان  مي همداني نوريااللهه آيت طور  در فـرض«: كنـد به اين مسئله تصريح

 فقهـي،ـ قضايي، مركز تحقيقات فقهي آراي گنجينة(» است محض خطاي از نوع قتل مسئله

.)309 سؤال
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 گيري نتيجه

هـاي كند، بـروز بيمـاري يكي از مسائلي كه امنيت سلامت افراد جامعه را تهديد مي

و برخي نيز غيركشنده به شـمار مـي واگيردار  و. آينـد است كه برخي كشنده كنتـرل

و در نهايت درمان بيماري  كه هاي واگيردار از مهم محدودسازي ترين اقداماتي است

از. آيـد هـا در صـدد انجـام آن برمـي اي با بروز اين نوع از بيمـاري هر جامعه  يكـي

ة مسئوليت افراد ناقل در انتشار ايـن مؤثرترين تدابير در اين زمينه، هشداردهي دربار 

مي نوع از بيماري توان از آن به عنوان وجه جـامع هاست؛ به بيان ديگر آن چيزي كه

ها ياد كرد، وارد كردن آسيب به ديگري است؛ زيرا هرچند انتقال بيمـاري بـا بيماري

زيـرا نمايد، اين امر موجب نفي مـسئوليت افـراد ناقـل نيـست؛ اسبابي ناپيدا رخ مي 

و بنيادين ايفا مي و لزوم جبران خسارت نقش مهم كند؛ چيزي كه در اثبات مسئوليت

و انتساب است كه مـي  و احراز رابطة استناد تـوان بـا در نظـر گـرفتن فعـل زيانبـار

بر اين اساس در نوشـتار حاضـر بـراي تعيـين. خسارت واردشده به آن دست يافت 

 بيماري، موجب خسارت به ديگـري شـده خسارت در مواردي كه فرد با انتقال يك 

و خطاي محـض بـا هاي گوناگون انتقال در قالب موارد عمد، شبه است، حالت عمد

و با در نظـر گـرفتن كيفيـت بيمـاري از  و متون فقهي بررسي شد نگاهي به روايات

و نيز كيفيت انتقال آن نتيجه آن شد كه در انتقال عمدي بيمـاري  لحاظ كشنده بودن

و  و در مـوارد انتقـال كشنده  فوت فرد مبتلاشده، عامل سزاوار قصاص نفـس اسـت

و با نبود قصد قتل، عمل شبه و نيـز در صـورت عمدي بيماري غيركشنده عمد بوده

و در فرايند يك عمل ناخواسته، جنايت واقع شده خطاي انتقال بيماري از روي جهل

.شود محض قلمداد مي
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referred to as premeditated murder and he deserves retribution. Also, in 

cases where the disease is not fatal but leads to murder, it is quasi-intentional 

and the transmitter will be sentenced to pay a ransom. And finally if the 

person is not aware of his illness and causes another's death, his action is 

considered a pure misdeed, which is guaranteed by the wise. 

Key Words: Infectious Disease, Contagion, Guarantee, Documentation. 
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Jurisprudential Study of the Guarantee Caused 
by the Transmission of Infectious Diseases 

Seyyed Mojtaba Mirtabar1

Abstract 

The outbreak of epidemic diseases with their mortality is considered a threat 

to health security. Therefore, controlling patients' behavior, restricting them 

and thus preventing pandemic in the community is one of the important 

issues in the field of medicine. In this regard, one of the strategic measures 

in disease control is to pay attention to civil-criminal liability and the 

guarantee issues raised by the transmission of this type of diseases. 

Accordingly, the coming question is that according to the religious 

teachings, if the duties of citizenship are not observed and the contagious 

disease is transmitted to others, what are the responsibilities of the 

transmitter? Will there be any guarantee to the transmitter due to the 

damages he causes by the disease transmission? Although it seems certain to 

compensate for the documented damage by the transmitter of the disease, but 

problems such as: the fatality of the disease, the knowledge and ignorance of 

the parties to the infection bring about some difficulties in obtaining, 

documenting and proving the type of  responsibility and the resulted 

guarantee. Therefore, in the present article, employing the analytical method 

and using library sources different forms of transmission are studied, 

concluding that if a person is aware of his disease and its fatality and 

deliberately causes another's death by transmitting the disease, his action is  
 
1. Scholar of the Department of Medical Jurisprudence of the A'emme Athar Jurisprudence 

Center.  


